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لور عبداالله مؤذن زاده 

اشيگريِ  مواد در 
سدۀ هفتم هجري
تاب  بر اساس 
عرايس الجواهر و نفايس الاطايب 

عرايس الجواهر و نفايس الاطايب متنى است از سدۀ هفتم هجري دربارۀ 
ه فصل پايانى آن  اشانى،  سنگ ها و عطرها، نوشتۀ ابوالقاسم عبداالله 
تابْ خود  ه نويسندۀ  اشي اختصاص دارد. از آنجا  به فنون ساخت 
اشي سازي آشنا بود، در اين فصلْ  اشي سازِ ابوطاهر و با  از خاندان 
اطلاعات مبسوط و نادري از اين فن به دست  داده است. در ساخت 
ا نيازمند دقتر فراوان  يب آ اشي، شناخت مواد و آماده سازي و تر
ه از نقاط مختلف  اشي سازيْ سنگ هاي گوناگونى بود  بود. مادۀ اصلي 
يه مي شد.  اشان و نايين و خراسان، و گاه از فرنگ و روم  ايران، چون 
اين سنگ  ها و فلزاتي چون سرب و قلع و آهن و مس را مي ساييدند 
ردند و با نسبت هاي لازم با هم مي  آميختند و آن را ساعاتي  و نرم مي 
وره هاي مخصوص حرارت مي دادند تا ماده اي جديد به دست  معين در 
ه  ردند. سفيدابى  وبيدند و آرد مي  آيد. سپس مادۀ جديد را دوباره مي 
ار مي بردند و نيز داروي درمان چشم از محصولاتي  زنان و نقاشان به 
ار آميختى  ه در ضمن اين مرحله به دست مي آمد. مرحلۀ پايانى  بود 
اشي يا ظرفى  رد  ار ه به نوع و  مواد جديد به ميزان و نسبت معين بود 

ه ساخته مي شد و رنگ مطلوب بستگي داشت.

منابع درجۀ اول تاريخ هنر و معماري ايران بسيار اندک  

 در گذشته با نگرش امروز به شرح و تفصيل 
ً
است. اساسا

نمي پرداختند.  آن  به  وابسته  تخصص هاي  و  معماري 

از اين رو، پژوهشگر براي آگاهي از وجوه ناشناخته در 

اوي منابع متعدد با موضوعات  اين زمينه ها، ناگزير از وا

نار هم چيدن يافته ها،  ردن و در  مختلف است تا با گرد 

به تصويري از گذشتۀ اين هنرها دست يابد. لازمۀ اين 

پژوهش  موضوع  منظر  از  تاريخ نامه ها  در  جستجو  ار 

است؛ نه موضوع متى تاريخي. بدين طريق مي توان از دل 

ايات، آثار ادبى،  ره ها، ح تاب هاي تاريخ عمومي، تذ

ا آگاهي هاي بسياري از بناهاي تاريخي، بانيان،  و مانند آ

ه  شيوۀ ساخت، و ... به دست آورد. از جملۀ موضوع هايى 

ا براي شناخت راستين هنر ايران لازم است  مطالعه در آ

«مواد» است. مطالعۀ موادْ مجموعه موضوع هاي گسترده اي 

ا تا ديدگاه  اربرد آ يه و  را ــ از اقسام مواد و طرز 

فرهنگ ايرانى به ماده و شأن آن در فنون و صنايع ــ 

در بر مي گيرد.

تابى است علمي  عرايس الجواهر و نفايس الاطايب 
ه ابوالقاسم  اشيگري  در شناخت جواهر و عطرها و 

اشانى آن را در سال ٧٠٠ق نوشته است. اهميت  عبداالله 

اطلاعات  ايران  معماري  و  هنر  تاريخ  براي  تاب  اين 

اشي  بى نظير و دست اول آن است دربارۀ روش ساخت 

تاب مي افزايد  در قرن هفتم هجري. آنچه بر ارزش اين 

اشي سازي است. آشنايى بى واسطۀ مؤلف با فن 

تاب هاي متعدد و مستندي به  در موضوع جواهر 

ه معروف ترين  زبان هاي  فارسي و عربى در دست است 

تاب الجماهر فى معرفة الجواهر، نوشتۀ  ا  و مهم ترين آ

تابْ مرجع و مأخذ بيشتر  ابوريحان بيرونى است. اين 

ه پس از آن در اين زمينه نوشته شد. منبع  تأليفاتي است 

تاب الاحجار ارسطو  اصلي بيرونى در تأليف اين اثر، 

بود.

ايلخانى،  تنسوخ نامۀ  همچون  نيز،  عرايس  تاب 

روي  از  زمانه،  سنت  طبق  شايد،  ه  است  رونوشتر 

جوهري  ات  ابى البر بن  محمد  اثر  نظامي،  جواهرنامۀ 
از  پيش  سال   ١٨٠) ٥٩٢ق  سال  تأليف  نيشابوري، 

ه خود از  تأليف عرايس) نوشته شده باشد. اما مؤلف، 

نار مباحث  اشي ساز ابوطاهر بود، اين فن را در  خاندان 

پايان  در  و  آورده  خوش  بوهاي  و  آراسته  گوهرهاي 
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ار،  تاب در فصلي جداگانه شرح داده است. او با اين 

ه  اشي،  ردن آيندگان از شيوۀ ساخت  علاوه بر آگاه 

از مهم  ترين تزيينات وابسته به معماري در دوران اسلامي 

ه چگونه در  ند  ته جلب مي  است، توجه ما را بدين ن

از  مي توان  گوهرشناسي  و  شيمي  علم  موضوع  با  متنى 

رد.  مسائل مهم معماري ايران رمزگشايى 

تاب و خاندان او ۱. نويسندۀ 
اشانى،۱ از خانوادۀ ابوطاهر  تاب، ابوالقاسم عبداالله  نويسندۀ 

اشي سازي استاد بودند. آثار اين خاندان،  ه در صنعت  است 

اشي هاي ستاره اي و چليپا  همچون محراب هاي مساجد و 

و ظروف مختلف، زينت بخش موزه ها و مجموعه هاست و از 

منظر زيبايى نقش و ثبات رنگ از نمونه هاي برجسته هنر 

اشي پزي (سفال  اشي پزي اسلامي به شمار مي آيد. آنان در 

ه بر نمونه هاي پيشين،  ردند  رنگين و زرين) روشي ابداع 

حتر آثار نيشابور، برتري دارد.

از مشاهير اين خاندان بايد از محمد بن ابى طاهر 

مشهد،  محراب  قم،  مزار  اشي  سازندۀ  ابى حسن،  بن 

تيبه اي در حرم حضرت امام رضا عليه السلام در مشهد 

اشي  هاي آن، و محراب بقعۀ يحيى بن زيد (قرنگي امام)؛  و 

مؤلف  (پدر  ابى حسن  بن  ابى طاهر  بن  محمد  بن  علي  و 

محراب  (ع)،  رضا  امام  حرم  محراب  سازندۀ  عرايس)، 
محراب  و  قم،  مسجد  محراب  ورامين،  در  يحيى  امام زاده 

حبيب بن موسي؛ و يوسف بن علي، سازندۀ لوحۀ محراب 

امام زاده يحيى (ع) و محراب علي بن جعفر قم نام برد.۲ اما 

اشي  سازي آشنا بود،  ه به رموز  تاب با اين نويسندۀ 

راهي ديگر برگزيد و خود را به دستگاه ديوان ايلخانان 

ار اصلي   
ً
رد و به خدمت «اردو» در  آمد. ظاهرا نزديک 

تاب زبدة التواريخ ــ  و دائم او تاريخ نويسي بود و دو 

تاريخ عمومي تا واقعۀ سقوط بغداد، مشتمل بر يک مقدمه 

ه تأليف آن در عهد سلطنت اولجايتو (٧٠٣- و دو قسم 

ه با توجه  ٧١٦ق) به پايان رسيد ــ و تاريخ الجايتو ــ 

ي پس از آن  ر سال ٧١٨ق، بايد در اين سال يا اند به ذ

تأليف شده باشد ــ از آثار مشهور او در زمينۀ تاريخ 

مورخ  نسخۀ  در  ه  «الحاسب»،  لقب  از  همچنين  است. 

ه  ٩٩١ق عرايس در پي نام او آمده، مي توان پنداشت 

اشانى  امور محاسبات ديوان را هم به عهده داشته است. 

در سال ٧٣٦ق درگذشت.

تاب ۲. مطالب 

تاب شامل يک خطبه (پيش گفتار) و دو قسم (بخش)  متى 

و يک خاتمه به شرح زير است:

و  معدنى  حَجَري  گوهرهاي  معرفت  در  نخست:  قسم 

معادن و خواص و قيمت آن:

بات عالم سُفلا از معدنيات  ميتّ مر - در معرفت 

طبايع  امتزاج  از  ب اند 
ّ
متر آن  از  ي  آن  غير  و 

و  ل  طريق  به  معادن  و  وه ها  علل  و  عناصر  و 

چگونگي آن؛ 

ي به  - در صفت و معرفت جواهري چند حجري 

مرتبه از اوّل فروترند و متوسط با دون خود و به 

متر؛ قيمت و عزّت 

تعريف  و  خاصيت  و  هفتگانه  فلزات  شرح  در   -

هريک، شامل مقدمه اي در بيان اصول فلزات سبعه 

و طريق حدوث و صدور آن.

اطايب  يب  تر و  عطر  معرفت  در  دوم:  (بخش)  قسم 

متنوع:

- در معرفت اجناس عطرها و اصول طيب [...]؛

يب و معاجين انواع عطرها.  - در تر

ي آن را غضاره  اشيگري  خاتمه: در معرفت صنعت 

سير. گويند و آن حرفت به حقيقت نوعي است از ا

گيلانى،  علي شاه  تاج الدين  نام  به  را  تاب  مؤلفْ 

وزير الجايتو، نوشته است.

تاب ۳. ويژگي ها و فوايد 
عرايس الجواهر و نفايس الأطايب نثري ساده و علمي، 
يبات دشوار در  و در عين حال رسا و گويا، دارد و از تر

آن نشانى نيست. مؤلف در نوشتى راه ايجاز و اختصار در 

ره گيرند و هم  پيش گرفته است، تا هم مبتديان از آن 

اهل فن از آن دل زده نشوند. اما به سبب واژگان فنى و 

تاب جز  ار رفته است، فهم  ه در آن به  مهجور فراوانى 

ن نيست و در برخي  با رجوع به فرهنگ هاي لغت مم

اين  از  ديگر  متون  در  واژه اي  اربرد  است  لازم  جاها 

تاب  دست بررسي شود تا معنى دقيق آن به دست آيد. 

سرشار است از لغات نادر و اصطلاحات علمي و فنى و 

اوزان و پيمون ها و مقياس ها و ابزار فنى رايج در زمان 

نويسنده.

انى شناسي  ه عرايس الجواهر در زمينۀ مواد و   با آن

ه به  و شيمي و عطرها نوشته شده است و بخش دوم آن، 
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عطرها و معجون هاي خوش بو اختصاص دارد و از معدود 

متون اين رشته است، در زمينه هاي ديگر هم اطلاعات 

تاب اطلس گويايى است  موجود در آن بسيار است. اين 

از معادن و مبادي سنگ هاي قيمتر و عطرها و گياهان 

دارويى در پهنۀ ايران زمين در قرون ششم و هفتم هجري و 

مي توان آن را راهنمايى براي جستجوي دوبارۀ بسياري از 

اين موارد در زمان حاضر شمرد. نويسنده در همۀ فصول و 

ه مواد ياد شده  ان ها وسرزمين هايى را  تاب، نام م ابواب 

 آورده است. ديگر 
ً
ا حاصل مي شود دقيقا تاب از آ در 

تاب جنبۀ طبى آن است. در همۀ فصل ها و  وجه برجستۀ 

ري از سنگ ها و عطرها رفته،  تاب، هر جا ذ باب هاي 

ا تشريح شده است.  ي آ ي و روان پزش خواص پزش

ه به گمان مؤلف محل ترديد است  حتر از مواردي هم 

ي بيان شده  ا در پزش اربرد آ سخن رفته و خواص و 

و  شهرها  قديم  نام  و  اوضاع  از  مي توان  همچنين  است. 

تاريخ معماريْ مطالبى در آن يافت.

معماري  تاريخ  در  ه  تاب،  بخش  مهم ترين  اما 

است،  آن  خاتمۀ  مي بخشد،  آن  به  ويژه  جايگاهي  ايران 

گويند  ضاره 
َ
غ را  آن  ي  اشيگري  صنعت  معرفت  «در 

سير». سرنوشت  ت به حقيقت نوعي است از ا
َ
و آن حِرف

يفيت نازل آن در سده هاي  اشي سازي ايرانى و  غم انگيز 

ام و هم درخشش و ماندگاري  ه در آن هم استح اخير، 

از  بخش  اين  اهميت  است،  يافته  اهش  به شدت  رنگ 

ند.   تاب را به خوبى مشخص مي 

تاب  ᤕ۴. شرح خاتم
شده  تشريح  عنوان  سه  زير  تاب  از  بخش  اين  مطالب 

است: 

۴-۱. شناخت مواد و ادوات و ملزومات

است.  شده  ياد  «آلات»  واژۀ  با  «مواد»  از  تاب  اين  در 

اشي سازي گونه هاي مختلف سنگ و  مهم  ترين ماده در 

ار  اشي به  ه در ساخت  گل است. معروف ترين موادي 

مي رفت، مطابق عرايس، از اين قرار است:

و  حَصاة(۲)  عربى  به  ه  مَها،(۱)۳   سنگ  نخست، 

رسنگ خوانده مي شود. اين   ش
ْ
در اصطلاح صنعتگران

درتر   شفاف و درخشان است. در شفافيت از بلور 
ْ
سنگ

و از مرمر روشن تر و بسيار سخت است و در برخورد با 

آتش زنه از آن اخگر بيرون مي جهد. معادن آن در جاهاي 

دارد؛  را  حصاة  خواص  همان  نيز  بلور  هست.  بسياري 

مي رود.  ار  به  اشي سازي  در  است،  مياب  چون  اما 

سنگ هاي ديگري مشابه سنگ مَها هست؛ يک نوع از 

ه قطعات آن بزرگ است و به لحاظ  نه است  ا صا اش آ

رسنگ قرار  شفافيت و جوهر در مرتبۀ پايين تري از ش

دارد و در بيشتر جاها يافت مي شود.

فين  قري  وه هاي  از  ه  سفيد،  سنگ ريزۀ  دوم، 

ه صنعت گران آن را  اشان به دست مي آيد. آهک لون، 

ترين مادۀ دو آتشي است. بَطانه مي  خوانند، اصل و 

در  روستايى  به  منسوب  قمصري،  سنگي  سوم، 

نند، مانند  ه چون آن را بسوزانند و بش اشان،  ي  نزدي

قند سفيدْ ريزنده (ترد) مي شود.

ه به آن قليه (قليا) مي گويند. و  خار،(۳) 
َ
چهارم، ش

نند، درونش  ه اگر آن را بش ترين شخار چنان است 

سرخ رنگ است و بويى تند دارد.

ه صنعتگران به آن سليمانى  پنجم، سنگ لاجورد، 

اشان است. اين  گويند؛ و معدن آن در روستاي قمصر 

سنگ مانند نقرۀ طلقم(۴) درخشان است. نوعي ديگر از 

ستري رنگ نرم  ه از فرنگستان مي آورند خا اين ماده 

ه در معدن  است. و نوعي (ماده اي، سنگي) سرخ رنگ 

ند به رنگ پوست سرخ پسته  نار سنگ ها ترشح مي  در 

شنده است. و بسيار قوي، ولى سمي و 

 سياه و تيره مثل سنگ سرمه 
ً
املا ششم، سنگي 

ه بيرون مي آيد سياه برّاق است. معدن  ه از آتش هم 

وه هاي جاجرم، قرار دارد و  اين سنگ در خراسان، در 

به آن مزرّد(۵) گويند.

ي(۸) و مَغنيسيا(۹) ي 
ّ
هَبى(۷) و فِض

َ
شيثا(۶) ي ذ

َ
هفتم، مرق

ر و مؤنث و زاج زرد(۱۰) و زرنيخ(۱۱) و مرداسنگ(۱۲) و  مذ

سرب(۱۳) است.
ُ
سرمه و توتيا و ا

در  چند  هر  ه  قوي  و  لزج  و  سفيد  گلي  هشتم، 

اشانى آن سفيد و  بيشتر جاها هست، سفيد نيست؛ نوع 

انى و لوري مي گويند.  قوي است و صنعتگران به آن ور

وه هاي  نوعي از اين گل مانند برفْ سفيد  و معدن آن در 

يب و خانه ها را با آن  نايين است. اين گل را با گچ تر

نند. اري مي  سفيد

(هفتگانه)(۱۴)  سبعه  فلزات  از  ه  جوهري  م، 

آن  به  ه  است  قلعي  ا  آ از  ي  ي و  مي آيد  دست  به 

وارتز متبلور  (۱)

(۲) سنگ ريزه

ه از  (۳) قليايى 
اشنان گرفته مي شود 
و در صابون پزي به 

ار مي رود

 نام جايى 
ً
(۴) احتمالا

است.

(۵) حلقه حلقه، 
زره مانند

(۶) به معنى سنگ 
سخت. سولفور 

طبيعي سفيدرنگ 
آهن است و به اين 

جهت آن را پيرست 
سفيد نيز گويند. 

 S۲Fe فرمول آن
است. (معين)

(۷) طلايى

(۸) نقره اي

لسينه را  (۹) منيزي 
ليس  ه از ت گويند 

طباشير فرنگي، 
ربنات متنيم  يعنى 
(Mg۳Co) است. 

(دهخدا.)

ي است  (۱۰) نم
ل،  معدنى و بلوري ش

ب از سولفات  مر
مضاعف آلومينيم با 

ي از فلزات قليايى.  ي
ترين قسم  زاج زرد 

زاج است و افضل 
آن به رنگ طلايى 
درخشنده است و 

سوختۀ آن لطيف تر 
است. (معين).

(۱۱) جسمي معدنى، 
سولفور ارسنيک. 

در نقاشي و ساخت 
ار مي رود.  نوره به 

(معين)

(۱۲) مردارسنگ/ 
مردآهنگ/ مردآسنج. 

سيد دوظرفيتر  ا
سرب متبلور، يا 

سيد سرب  پروتوا
 .PbO به فرمول

(معين).

(۱۳) سرب/ اسرف؛ 
رصاص اسود؛ ارزيز 

(معين).

(۱۴) زر؛ نقره؛ 
نحاس/ مس؛ 

قلع؛ آهن؛ اسرب؛ 
خارصينى (روي) 
(عرايس، ۲۰۸).
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قطعه قطعه  فرنگستان  ديار  در  و  مي گويند  رَصاص(۱۵) 

ريخته است. بعضي قطعات بزرگ آن را از چين مي آورند 

و  نازک  قطعات  اين  بلغارستان.  حدود  از  را  بعضي  و 

ترين نوع اجناس قلعي  م حجم و ورقه ورقه است؛ و 

همين است.

مثل  جاها  از  بسياري  در  ه  سرب،  جوهر  دهم، 

رمان و يزد و روم (آسياي صغير) و بلغارستان يافت 

ترين نوع سرب  مي شود. نوع بلغاري آن قطعه قطعه و از 

است؛ چون بسيار سفيد است. نازل ترين نوع آن سرب 

سرُنج(۱۶) سرخ و سبز 
َ
ه از آن مرداسنگ و ا رومي است 

و زرد و سفيداب مورد استفادۀ نقاشان به دست مي آيد.

 سوخته و خرده و برادۀ مس، 
ً
املا دوازدهم، مس 

ترين آن سرخ سبزفام نرم  است و از آن رنگ سبز به  ه 

ه از آن رنگ  دست مي آيد. همچنين برادۀ آهن سوخته، 

زرد حاصل مي شود.

۴-۲. تحليل مواد

ردن مواد يادشده تا جايى  تحليل مواد عبارت است از نرم 

وبند و  ار، مواد را مي  ه همچون سرمه شود. براي اين 

نند.  نند  و الک مي  نند و مي سايند و آرد مي  ريزريز مي 

نخود  دانۀ  اندازۀ  به  آهنگري  پتک  با  را  مواد  از  برخي 

نند. موادي چون  در مي آورند و سپس با آسيا آرد مي 

تر است با آسياي دستر  نه و بطانه  رسنگ و صااش ش

مورد  مواد  ديگر  و  هفتگانه  فلزات  همچنين  شود.  آرد 

استفاده را بر روي صَلايه(۱۷) به مدت طولانى مي سايند.

با  را  آن  بعض  شد،  مشخص  مواد  يک يک  چون 

و  نند  مي  مخلوط  اصلي  يب  تر با  متناسب  ديگر  بعض 

ه با  رسنگ نرم  شده   از ش
ً
يبى جديد مي سازند؛ مثلا تر

پارچۀ حرير الک شده باشد ١٠٥ جزء، و از شخار۴ِ در 

ديگر مخلوط  وبيده صد جزء با ي اندازۀ بَنادق(۱۸) و بادامِ 

اشيگران به آن برنر  ه  رن(۱۹) مي ريزند، 
ُ
نند و در ف مي 

ه  آهنى  ف گيري  و  ملاقه  با  سپس  مي گويند.  بربر  يا 

رن ساخته شده است، از پيش از طلوع 
ُ
به اندازۀ دهنۀ ف

آفتاب تا هنگام غروب، اين مخلوط را به هم مي زنند تا 

 
ْ
محصول اين  شود.  مذاب  شيشۀ  مانند  و  دست  ي  

ً
املا

از  پس  است.  شيشه اي  ابزارهاي  و  وسايل  اصلي  مادۀ 

ف گير از فرن بيرون  ه با سر  ه ت هشت ساعت، آن را ت

ساخته اند  فرن  جلو  در  ه  پرآبى  چالۀ  در  و  مي آورند 

صدايى  آب،  با  ماده  اين  تماس  اثر  بر  مي گيرند.  آب  در 

يب را جوهر  مثل رعد ايجاد مي شود. صنعتگران اين تر

يب آن  مي نامند و نرم  شده و الک  شدۀ آن را تا وقت تر

نند.  با ديگر مواد نگهداري مي 

ردن قلع و سرب  وبيدن و نرم  رنى ديگر نيز براي 
ُ
ف

ار، از سرب سه جزء و از قلع  ار مي برند. براي اين  به 

نند.  تر تا نيم جزء) جدا مي  يک سوم جزء (براي محصول 

نخست سرب را در حدود يک ساعت در فرن مي گذارند 

و سپس قلع را روي آن مي اندازند و با آتشي تيز (شعلۀ 

 گداخته و سرخ گردد 
ً
املا نند تا  بالا) با هم مخلوط مي 

ل پديد آيد. سپس آتش  ستري ش و روي آن لايه اي خا

وره را گِل مي گيرند. آن گاه  نند و درِ اجاق يا  ند مي 
ُ
را 

بيرون  آهنى  ف گير  با  را  مخلوط  روي  ستريِ  خا لايۀ 

مي آورند و به همين ترتيب ادامه مي دهند تا به تدريج همۀ 

مواد داخل فرن بيرون بيايد.۵ صنعتگران به اين محصول 

سرنج مي گويند.

ه   سپيده (سفيداب)، 
ْ
اگر بخواهند از اين محصول

شند، به دست آورند، يک ساعت  زنان به صورت مي 

بيشتر آن را مي گدازند تا روي مادۀ داخل فرن لايه اي 

بيرون  ف گير  با  را  لايه  آن  شود.  پيدا  زيبا  و  سفيد 

نند. اگر بخواهند محصول  مي آورند و از سرنج پاک مي 

و  مي گذارند  فرن  در  دوباره  را  آن  باشد ،  سفيداب   
ً
تماما

نند و يک شبانه روز به آن  وره را تيز مي  ساعتر آتش 

نبايد  مدت  اين  در  شود.  سفيد   
ً
املا تا  نمي زنند  دست 

ند؛ زيرا  ف گير نيز با مواد داخل فرن تماس پيدا  ملاقه و 

موجب خرابى محصول مي شود. سپس يک جزء سنگ 

قمصري (لاجورد) و يک جزء شخار را با هم بريان و 

يب را با يک من  نند. آن گاه سه من از اين تر سرد مي 

از سرنج مي آميزند و دوباره، به مدت دوازده ساعت، در 

فرن جوهر۶ مي گدازند تا ماده اي توپر و بدون خلل و 

ه خوب گداخته شود، دوباره  فرج به دست آيد. براي اين

ف گير و ملاقه  آن را در فرن جوهر مي گدازند و سپس با 

نگهداري  را  آن  آردشدۀ  و  وبيده  و  مي گيرند  آب  در 

نند. مي 

اگر بخواهند تنها از قلعْ سفيداب بسازند، دو قرع 

ي قلع را مي گدازند  (سپر) سفالى بر آتش مي گذارند؛ در ي

ي  خا تا  مي زنند  آن  به  آهنى  ف گير  و  او  آتش  با  و 

سياه رنگ از آن بيرون آيد. سپس اين خاک را سرد و با 

(۱۵) ارزيز؛ قلع

(۱۶) سرنج، سرب 
ه آن را  سوخته 
بتفسانند (حرارت 
دهند) تا سرخ شود 
نند؛  و نمک بر آن 
اسفيداج سوخته، 
ستر قلع و سرب  خا
ه سخت  وقتر 
سوخته باشد؛ رنگي 
ه نقاشان به  است 
ار برند (معين).

(۱۷) سنگ داروسايى

(۱۸) گلولۀ گلين

ه  (۱۹) تابۀ سفالين 
در آن نان پزند.
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ف گير روي قرع دوم مي گذارند  نند و با  دقت الک مي 

ند. اين محصول پس  و مي گدازند تا آتش بگيرد و تغيير 

ه در معجون  ي سفيد درمي آيد  ل خا از سرد شدن به ش

ار مي رود. فيروزه به 

اگر سفيداب سرب  بخواهند، ارزيز(۲۰) ۷ را در ملاقۀ 

ستر تميز روي آن مي ريزند  آهنى مي گدازند و قدري خا

او يا  و مقداري روغن بزر(۲۱) به آن مي افزايند و با آتش 

ف گير آهنى مي زنند تا به اندازۀ ارزن ريز و خرد شود. 

يسۀ  سپس آن را با آب پاک مي شويند و چند روز در 

همه  تا  مي گذارند  ترش  انگور  ساس  ميان  در  رباسي 

ارزيز (سرب سياه) سفيد شود. اين سپيده را در داروهاي 

ار مي برند. چشم و نقاشي به 

از عنصر سربْ سرمه و توتيا و مرداسنگ و شنگرف 

يب   اگر ارزيز را با مرداسنگ تر
ً
نيز به دست مي آيد؛ مثلا

نند و سپس دو شبانه روز در تنور  وبند و الک  نند و ب

آتش بگذارند، شنگرف سرخ حاصل مي شود.

يب مواد ۴-۳. تر

يب، آميختى مواد يادشده به مقدار و ميزان  مقصود از تر

براي  ه  بسازند  ماده اي  بخواهند  اگر   
ً
مثلا است.  معينّ 

ار  وزه، به  اسه و  ساخت وسايل و ظروف خانه، مثل 

حرير  با  الک شده  وبيدۀ  سفيد  رسنگ  ش از  مي رود، 

رسنگ  يب ش  ده جزء، از مادۀ توليد شيشه (تر
ْ
ريزبافت

و شخار) يک جزء، و از گل لوري سفيد يک جزء را 

ل خمير  نند و با هم مي آميزند تا به ش در آب حل مي 

 مخمّر 
ً
املا در آيد؛ و يک شب به همان وضع مي گذارند تا 

شود. صبح روز بعد، آن را خوب ورز مي دهند و استاد آن 

ند و منتظر مي ماند تا نيم خشک شود.  را با ابزار نازک مي 

ند. پس  سپس آن را روي چرخ مي تراشد و لعاب مي 

رباس خيس خوب مي شويد  از خشک شدن، آن را با 

تا خلل و فرجش پوشيده و سطحش هموار شود. پس از 

ا را با پلاسي درشت بافت  خشک شدن مجدد ظروف، آ

و ضخيم مي سايد تا پاک و نرم شود. 

از  را  تيبه)  اشي  ) تابت  و  (؟)  ازارخانه  مادۀ 

نه مي  سازند. مقصود مادۀ ساخت  معجون بطانه و صااش

گونه  دو  به  تابت  و  ازارخانه  مادۀ  است.  گل  و  شيشه 

است:  گونه  دو  بر  خود  شفاف  ميان پُر.  و  شفاف  است: 

ش سفيدبوم (سفيدمايه، سفيدرنگ)؛ ٢. منقش سبزبوم 
ّ
منق

(سبزمايه، سبزرنگ). 

ش سپيدبوم، براي رنگ سياه مزرّد، 
ّ
در ساخت منق

سرخ  براي  (لاجورد)،  سليمانى  سنگ  لاجورديْ  براي 

مغنيسيا، و براي سبز مس آتش ديده و برادۀ نرم  شده و 

يب و  دام با قدري سنگ ريزه تر الک  شدۀ مس را، هر 

نند. نقش مي 

نند و با  ش سبزبوم را تنها با مزرّد نقش مي 
ّ
منق

و  حل  آب  در  تيرا  و  الک شده  نرم شدۀ  آبگينۀ  جوهر 

با  ي  ال روي  و  نند  مي  آغشته  آن  با  را  ظروف  سپس 

سوراخ هاي بزرگ مي گذارند و الک را روي طشتر قرار 

د. پس از آن، ظرف  مي دهند تا رنگ اضافه درون آن بچ

نند. را در آفتاب خشک مي 

اگر سبزبوم بخواهند، هر ده جزء آبگينۀ نرم شده را 

نند،  به يک چهارم جزء مثقال مسِ آتش ديده آغشته مي 

ه اهل فن به آن طينى مي گويند. از آتش رنگ سبزي 

بيرون مي آيد مثل مينا.

جزء  يک  آبگينه  جوهر  جزء  چهل  هر  بر  اگر 

هب(۲۲) به  بود شفافى مثل ياقوت ا لاجورد بيفزايند، رنگ 

دست مي آيد. اگر بر هر ده جزء آبگينه يک جزء مغنيسيا 

متر از اين  بيفزايند، رنگ سياه براق به دست مي آيد. اگر 

مقدار بيفزايند، رنگ سرخ بادنجانى حاصل مي شود. 

فيروزه،  مثل  شفاف،  غير  و  غليظ  رنگي  اگر 

بخواهند، به هر يک من رنگ، قلع نرم شده و ده درم(۲۳) 

لاجورد  رنگ  اگر  مي افزايند.  ساييده   آتش ديدۀ  مس 

بخواهند، ده درم سنگ لاجورد سليمانى به مادۀ ساخت 

اگر  نند.  مي  آن  اندود  با  را  ظروف  و  مي افزايند  شيشه 

اهند  رنگ سياه سفيد بخواهند، از مقدار سنگ لاجورد مي 

مي افزايند.  شيشه  ساخت  مادۀ  به  سرخ  سرنج  قدري  و 

نند، از آتش رنگ سفيد بيرون  اگر به  رنگ مجرّد ساده 

مي آيد.

هر ظرف را با قالبى سفالى با درپوش در تنوري 

ه اهل فن آن را دم مي خوانند. اين تنور مانند  مي گذارند 

سفالين  ميخ هاي  با  را  آن  درون  ه  است  بلند  گنبدي 

ا  روي آ را  ظروف  و  نند  مي  طبقه طبقه  نيم متر  حدود 

ند. پس از آن، دوازده ساعت آتش تنور را تيز و  مي     

نند تا ظروف دود زده و خراب نشود. در  مراقبت مي 

اشان سوخت تنور هيزم نرم است. در تبريز و دارالسلام، 

دودزده  ظروف  تا  مي سوزانند  نده  پوست  بيد  درخت 

(۲۰) قلع و سرب 
سياه

تان (۲۱) تخم 

(۲۲) سفيد به تيرگي 
مايل

(۲۳) وزنى معادل 
شش دانگ (هر 
دانگ معادل دو 

قيراط است)
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ه سفيد از تنور بيرون مي آيد يا با ليقۀ  نشود. ظروفى را 

نند يا با لاجورد يا فيروزۀ ساده. دوآتشه نقش مي 

من   ۱/۵ ه  است  گونه  بدين  ليقه  با  ار  شيوۀ 

زرنيخ زرد و زرنيخ سرخ و يک من مرقشيثاي طلايى و 

نقره اي و نيم من زاج زرد طيسي(۲۴) و يک چهارم من مس 

نند و با هم مي  آميزند.  وبند و نرم  مي  آتش ديده را مي 

نقرۀ  درم  شش  با  را  جديد  يب  تر يک چهارم  سپس 

 سوخته، دو شبانه روز روي سنگ 
ً
املا خالصِ آتش ديدۀ 

با  را  آن  سپس  شود.  نرم   
ً
املا تا  مي سايند  داروسايى 

نند.  ه حل و ظروف را به دلخواه نقش مي  دوشاب يا سر

ه براي اين  بعد از آن، ظروف را دوباره در تنور دومي 

ند و سه شبانه روز دودي (حرارتي)  ار ساخته اند مي 

نرم به آن مي دهند تا رنگ دو آتشي به خود بگيرد. پس 

از سرد شدن ظرف، آن را با خاک نم دار سطوح  مالش 

مي دهند؛ در نتيجه، رنگ ظرف طلايى مي شود.

چون  ادويه اي  ليقه،  اربرد  در  صنعتگران  برخي 

سرنج(۲۵) و زنگار به محصول مزبور مي افزايند. اما شادنج 

 سوخته نيز همين خاصيت را دارد و 
ً
املا مفرد با نقرۀ 

هرچه از آن آتشي معتدل خورده باشد مانند زر سرخ 

مي درخشد.

ه آلات (ظروف) شفاف و مصمّت  و اگر بخواهند 

وبند و  نند، يک مثقال زر سرخ را مي  (تيره) را طلايى 

اغذي مي گذارند.  نند و در ميان  تبديل به ٢٤ ورق مي 

نند  سپس به آن گچ مي مالند و با قيچي آن را پاره پاره مي 

و با وشقِ (؟) محلول با قلم بر ظروف مي چسبانند و با 

نند. سپس ظروف را با رنگ  ا را صاف مي  پنبه سطح آ

سرخ قمصري و مقداري شيشۀ نرم  شده مي آرايند.

 براي رنگ سفيدِ سفيداب، رصاص را با آبگينه 

نند و براي رنگ سياه، مزرّد را و براي رنگ  محلول مي 

زرد، برادۀ آهن را. و هريک را در غلاف سفالى در تنور 

ار ساخته شده است مي گذارند و با  ه براي اين  طلي 

آتشي نرم و ملايم از سپيده دم تا غروب آفتاب مي پزند. 
تابه، را به همين صورت مي سازند.۸  همۀ آلات طلا، مثل 

□

تاب نامه
وشش  اشانى. عرايس الجواهر و نفايس الأطايب. به  ابوالقاسم عبداالله 

ران: المعي، ۱۳۸۶. ايرج افشار. 

ران، ۱۳۷۷. ران: دانشگاه  بر. لغت نامه.  دهخدا، علي ا

بير، ۱۳۷۷. ران: امير معين، محمد. فرهنگ فارسي. 

ران:  اظم (و). دايرة المعارف بزرگ اسلامي.  موسوي بجنوردي، سيد 
ز دايرة المعارف بزرگ اسلامي، ۱۳۶۹.  مر

پي نوشت ها:
 ، تاب هاي ديگرش، زبدة التواريخ و عرايس الجواهر. ۱ او در خطبۀ 

نام خود را ابوالقاسم عبداالله بن علي بن محمد القاشانى المورخ 
 آورده است؛ اما در انتهاي نام او در نسخۀ دوم عرايس «المورخ 
الحاسب» آمده است. حمد االله مستوفى و حاجي خليفه لقبش را 

رده اند.  ر  جمال الدين ذ

اشي هاي  مشروح ترين تحقيق دربارۀ اعضاي اين خاندان و  ۲ .
تاب طرح هنر ايران، به قلم آرتور آپهام پوپ  ساخت آنان در 

مندرج است و ضميمه اي هم در خصوص شجرۀ نسب چهار 
اشي پزي شهرت داشتند ــ  ه در صنعت  اشان  خانوادۀ معروف 

اشي ها و مآخذ ديگر ــ بدان  برگرفته از رقم هاي نقش شده بر 
افزوده شده است. به دنبال پوپ، ريشارد اتينگهاوزن جدولى از 
ه  رده است  اشي تاريخ دار را به ترتيب سنوات تدوين   ۲۰۲
تاب را هم در  مشخصات آثار باقي مانده از خانوادۀ مؤلف اين 

ا مي توان ديد. ميان آ

تاب، به ويژه  در لغت نامه ها براي معنى برخي از اصطلاحات اين  ۳ .
مواد، معانى متعددي آمده  است. 

ن است تيزتر يا سست تر باشد.  . ۴ شخار بسته به معدن يا منطقه  مم

ه  در متى، در پايان مطلب، عبارت «به زمان نيم روز». ۵ آمده است، 
ار بايد در هنگام ظهر انجام شود يا در مدت  معلوم نيست اين 

زمان نيم روز.

ه  در متى از دو نوع فرن ياد شده است: فرن جوهر و فرن فلزات،  ۶ .
لي و ساختاري داشته اند.  با هم تفاوت ش

ً
احتمالا

سرب سياه. در لغت نامۀ دهخدا و فرهنگ معين ارزيز به معنى  ۷ .
مطلق قلع آمده؛ اما دهخدا در ذيل ارزيز، سرب سياه را مترادف 

اسرب (سرب) آورده است.

تاب از ياد   فن ساخت آلات هفت رنگ در زمان نگارش 
ً
. ۸ . ظاهرا

رفته بوده و نگارنده از آن آگاهي نداشته است.

ار قديم (۲۴) چا

(۲۵) دوايى است 
ه آن را سليقون 
(سيلقون) گويند و در 
ار آيد  جراحات به 
و نفع دهد. (دهخدا)


